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قرار مصوب پلنوم سوم كميته مركزي حزب 

  حكمتيست–كمونيست كارگري 
 2005اكتبر 

پلنوم سوم كميته مركزي اصول زير را به عنوان مبناي         
 :گارد آزادي تصويب ميكند

 :از آنجا كه - 1
خطر از هم پاشيدن بنياد هاي زندگي مدني      -الف 
 كردن جامعه ايران در پروسه           "عراقيزه"و   

سرنگوني جمهوري اسلامي و يا بعد از آن توسط          
دار و دسته هاي مسلح اسلامي، قومي و               
گانگسترهاي سياسي و همچنين توسط دخالت        
نظامي آمريكا و متحدين اش به يك خطر دائمي           

 در ايران تبديل شده است؛ 
 بخش زيادي از نيروهاي سياسي اپوزيسيون     –ب  

جمهوري اسلامي و دارو دسته هاي قومي و             
مذهبي مسلح هستند و به سياست در ايران بعد          

همچنين بستر اصلي اپوزيسيون    . نظامي داده اند  
راست جمهوري اسلامي و دولتهاي غربي و آمريكا   
به تبليغ فدراليسم قومي در ايران روي آورده و           

سناريو " كردن جامعه ايران و        "عراقيزه"خطر  
   را به شدت افزايش داده اند؛"سياه

بورژوازي اپوزيسيون و دار و دسته هاي مذهبي و قومي ميتوانند در                 -پ  
 بويژه با طبقه كارگر و       ،رابطه ميان خود با جنبش ها و احزاب سياسي ديگر           

 متوسل به نيروي نظامي شوند و تجربه در ايران و عراق       ،جنبش آزاديخواهانه 
 و ساير نقاط جهان نشان ميدهد كه اين كار را خواهند كرد؛

در كردستان رابطه ميان مردم با جمهوري اسلامي، بين احزاب سياسي با       -ت 
هم و با مردم بــُعد نظامي داشته و يا به سرعت پيدا خواهد كرد و هيچ                     
نيروي سياسي بدون داشتن پتانسيل و قدرت نظامي كوچكترين شانسي براي     

 دخالت موثر در حيات سياسي جامعه را ندارد،   
 امنيت و آزادي    ،حزب بايد قادر باشد اين خطرات را با قدرت پاسخ گويد             -ث

مردم و بنيادهاي جامعه را تضمين نموده و اشكالي از سازمان يابي مسلح را                 
در پيش گيرد كه با زندگي مردم انطباق داشته و قابليت دخالت موثر در بعد                 

 سراسري ايران را نيز دارا باشد 
 :لذا

داشتن پتانسيل و قدرت نظامي توسط حزب طبقه كارگر يك امر حياتي                 
 حكمتيست براي دادن پاسخ      –حزب كمونيست كارگري     . تبديل شده است  

 . را تشكيل ميدهد� گارد آزادي�همه جانبه به اين موقعيت 
 حكمتيست است و      –گارد آزادي نيروي مسلح حزب كمونيست كارگري             - 2

بعنوان بازوي نظامي حزب در خدمت اهداف، آرمانها و برنامه اين حزب سازمان                 
هدف فوري اين نيرو تضمين قدرت نظامي حزب، طبقه كارگر و و مردم                   . ميابد

 .انقلابي براي دفاع از آزادي و امنيت سياسي و اجتماعي در جامعه است
گارد آزادي هسته تسليح عمومي مردم و تشكيل ميليس توده اي است و يكي      -  3

 . از اشكال اصلي سازمان يابي جوانان و مردم بخصوص در محلات و شهر ها است
 با توجه به موقعيت حزب و شرايط خاص سياسي در                 ،در شرايط كنوني    - 4

 كه از همان ابتدا احزاب بدون پتانسيل نظامي را فاقد هر شانسي                   ،كردستان
اين نيرو،  .   سازمان دادن گارد آزادي وظيفه عاجل حزب در كردستان است    ،ميكند

در كردستان، بعلاوه وظيفه حفاظت از رهبران كمونيست مردم و فعاليت هاي حزب         
در مقابل تعرض و مزاحمت جمهوري اسلامي و يا           ) دسته هاي سازمانده و غيره     (

 .  دارودسته هاي مسلح سياسي، قومي و مذهبي ديگر را بر عهده دارد
حزب بتدريج و طبق يك نقشه دقيق و حساب شده سازمان دادن گارد آزادي           -  5

 .در ساير نقاط ايران را نيز در دستور خود قرار خواهد دهد
گارد آزادي در هر منطقه جزو سازمان حزب در آن منطقه است و سلسله                    - 6

 .مراتب فرماندهي آن توسط كميته حزب در منطقه تعيين ميشود
فرمانده سراسري  . گارد آزادي داراي فرماندهي سراسري و ستاد مركزي است          - 7

. گارد آزادي به پيشنهاد دبير كميته مركزي و تاييد دفتر سياسي تعيين ميشود               
فرمانده سراسري گارد آزادي معاون نظامي دبير كميته مركزي خواهد بود و                  

 . مستقيما تحت اتوريته او كار خواهد كرد
واحد هاي گارد آزادي در محيط زيست مردم و اساسا در شهرها سازمان                   - 8

بعلاوه گارد آزادي ميتواند در شرايط لازم واحد هاي منظم  و متحرك را نيز        .  ميابند
علني بودن يا مخفي بودن اين نيرو تابع شرايط سياسي و نيازهاي              . سازمان دهد 
 .حزب است

سازمان گارد آزادي هر جا كه اختناق سياسي حاكم است از سازمان حزب در               -  9
مبناي سازمان دهي آن واحد هاي منفصل است كه          . محيط كار و زيست جدا است   

 .  مستقيما به فرماندهي وصل هستند
شرط عضويت در گارد آزادي، مانند عضويت در حزب يعني تقاضاي              - 10

 .يرش او توسط كميته حزب استپذو فرد 
اما هر كس با     . عضويت در گارد آزادي و عضويت در حزب يكسان نيستند             - 11

پيوستن به گارد آزادي بطور اتوماتيك عضو حزب خواهد شد مگر اينكه خود                  
 .    صراحتا عكس اين را بخواهد

آئين نامه ها، مقررات و ضوابط  عمومي گارد آزادي توسط دبير كميته مركزي          -  12
در هر حال اين ضوابط و مقررات     . تهيه ميشود و بايد به تصويب دفتر سياسي برسد 

رفتار گارد آزادي و اعضاي     . نميتوانند با اصول سازماني حزب در تناقض قرار گيرند       
 آزاديخواهانه و برابري طلبانه      ،آن نميتواند با مواد برنامه حزب و فلسفه انساني          

 .  كمونيستي حزب در تناقض قرار گيرد

 سرمست از فدراليسم قومي، 
 هراسان از نفوذ حكمتيستها

 طرح پاشاندن : فدراليسم
 زندگي مدني مردم

سمينارهاي هفتگي 
 " كمونيست"

 "ايران دو آينده، دو سناريو"
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 پاسخي به امين آوه

تشكيل گارد آزادي، شخصي         
 را  "دكتر كامران امين آوه     "بنام  

كه من نميدانم كي هست و يا از         
سران كدام جريان سياسي است،       

او در نوشته   .  برآشفته كرده است  
 مهر ماه    29منتشره روز جمعه      

، قطعنامه پلنوم سوم         1384
حكمتيست در مورد         -حزب

تشكيل گارد آزادي را، به نام            
او در   .  نقد تحريف كرده است      

اين بررسي مغرضانه  نوشته          
قصد نگارنده اين      "است كه      

سطور نقد مختصري از هدف          
تشكيل اين چنين گاردي آن          

اما او  .   است "....هم در كردستان  
برعكس ادعايش  در تمام نوشته        
اش تصويري دلبخواه و وارونه از        
تشكيل گارد آزادي و اهداف           
مدون شده آن در همان قرار            

 .بدست ميدهد
در سرتاسر   :  (  نوشته است كه   

بيانيه حكمتيست ها نامي از           
مبارزه اين گروه با جمهوري           
اسلامي به چشم نمي خورد و          
هدف اصلي آن مبارزه با               

قومي   -نيروهاي ملي       
در پروسه سرنگوني      "كردستان

جمهوري اسلامي و يا بعد از آن          
قسمتي كه زيرش خط   ).  "است"

كشيده ام چند كلمه، توجه           
كنيد، نه يك جمله، جدا شده از         
بند الف بيانيه گارد آزادي است         
تا به خواننده بقبولاند فقط براي      
مقابله با احزاب قومي و نه              
جمهوري اسلامي گارد آزادي را        

كامران امين   .  تشكيل داده ايم    
آوه، در نوشته اش روي اين دو           

من ناچارم   .  نكته متمركزاست  
همه بند الف را اينجا بياورم تا            

 و   "صداقت"خواننده را متوجه      
روش ايشان درنقد بكنم و روشن       
كنم چه كساني و چه جرياناتي         
آشكارا ضربه گير جمهوري           

بند الف به اين     .  اسلامي شده اند  
 :صورت است

خطر از هم پاشيدن           -الف" 
بنيادهاي زندگي مدني             

 كردن جامعه ايران       "عراقيزه"و
در پروسه سرنگوني جمهوري        

اسلامي و يا بعد از ان توسط             
دارودسته هاي مسلح اسلامي،        
قومي و كانگسترهاي سياسي و        
همچنين توسط دخالت نظامي       
آمريكا و متحدين اش به يك            
خطر دائمي در ايران تبديل شده        

  ".است
 -ازقرار مصوب پلنوم سوم حزب     (

 .)حكمتيست
آيا كسي مي تواند به من بگويد          

آن چند كلمه كنده شده از اين          
بند به تنهايي چه معني مي            

و .  دهد؟ بار ديگر آن را بخوانيد        
آيا اين كلمات منفك شده             
منظور ما از بند الف را به                
خواننده مي رساند تا نقد آقاي          
امين آوه از آن را قبول كنيم؟            
منتقد ما كاري به اينها ندارد،           
تصميم گرفته است آنطوريكه         
خود دوست دارد ما را معرفي           
كند و هر چه دم دستش قرار           
. داشته بار اين كلمات كرده است       

حذف قسمت هاي ما قبل و ما           
بعد آن چند كلمه انتخابي از بند         
الف، عمدي و آگاهانه است تا            
علل پايه اي تشكيل گارد آزادي         

 كردن ايران را      "عراقيزه"و خطر 
كه در اين بند هشدارش را داده         

احزاب .  ايم، از مردم پنهان كند      
قومي و فدراليست چي وجود         
آمريكا در منطقه و لشكركشي         
هايش به كشورها و از هم              
پاشاندن مدنيت جامعه را نعمتي       
براي به قدرت رسيدن خود مي        
دانند، ما درست در نقطه مقابل         
اين را يكي از عوامل اصلي فجايع         
در عراق و رواندا و افغانستان و           
. يوگسلاوي سابق و غيره ميدانيم     

اين احزاب عراق را بهشت برين         
معرفي مي كنند تا گردي بدامان      
فدراليست چي هاي قومي و           
مذهبي در ايران ننشيند و مردم        
متوجه سناريوي سياهي كه اين        
جريانات دارند تداركش را مي         

آنهايي كه از اوضاع   . بينند، نشوند 
امروز عراق دفاع ميكنند و به           
توجيه توحش و جنايات باندهاي      
قومي و مذهبي عليه مردم مي          
پردازند، دانسته و يا ندانسته آب        
به آسياب جمهوري اسلامي مي        

آقاي امين آوه بايد متوجه      .  ريزند
باشد يك پاي اصلي تحرك            
افسارگسيخته جنايات انتحاري      
در عراق، جمهوري اسلامي و باند      
هاي تروريستي وابسته به آن          

او اجازه ندارد از هول           .  است
 حكمتيست و    –مخالفت با حزب     

از غلظت سقوط به تمايلات و           
نفرت نژادي، هشدار ما در همان        
بند اول را به مردم ايران ناديده          

بگيرد و به جعل آن بند دست           
كسي مجازنيست نقش      .  بزند

جمهوري اسلامي و جريانات          
وابسته به آن را چه امروز و چه            
در فرداي به هم ريختن اوضاع          
در ايران فاكتور بگيرد و قرار            
حزب ما و محتواي آن را سر و             

ايشان از زاويه محلي        .  ته كند  
گرائي به نقد گارد آزادي آمده          
است، در صورتيكه گارد آزادي         
نيرويي سراسري است كه در          
جواب به نياز جامعه ايران و             
كردستان تشكيل شده است و         
اهداف و مباني تشكيل آن به           

نمي .  روشني در قرار آمده است      
شود تكه هاي پراكنده اي از            
بندها را كند و به عنوان اهداف          

از .  آن، جلو مردم گذاشت          
مباني و  .  خودمان و قرار بشنويد    

فلسفه تشكيل اين گارد جلو           
گيري از تحميل سناريوي سياه        
در ايران، جلوگيري از براه             
انداختن جنگ و پاكسازي هاي        
قومي بين كرد، آذربايجاني،          
فارس، بلوچ و عرب و باندهاي          
تروريستي توسط فدراليسم چي      

در .  ها و باندهاي اسلامي است       
 -2  ":  بند دوم قرار آمده است      

گارد آزادي نيروي مسلح حزب        
حكمتيست   -كمونيست كارگري 

است و بعنوان بازوي نظامي            
حزب در خدمت اهداف، آرمانها و      
برنامه اين حزب سازمان مي           

هدف فوري آن تضمين        .  يابد
قدرت نظامي حزب و طبقه           
كارگر و مردم زحمتكش در دفاع       
از آزادي و امنيت سياسي و              
اجتماعي خود و تضمين انجام          
مفاد منشور سرنگوني در هر بعد      

اما امين آوه به       "  .ممكن است  
اهداف بيان شده ما در اين رابطه         
كاري ندارد و هنرش خلاصه          
كردن تشكيل گارد آزادي در          
تقابل با احزاب قومي در               

اين تلاش    .  كردستان است   
 امين آوه دو واقعيت را          "دكتر"

يكي اينكه نيروي    .  در خود دارد   
گارد ازادي در كردستان و در هر         
جاي ديگري از آزادي مردم و           
مدنيت و جامعه و امنيت مردم          

ما با كسي سر      .  دفاع مي كند   
جنگ نداريم ولي هر نيروئي در        
برابر مردم قرار گيرد و زور             
بگويد، محل كار و زندگي مردم        
را به ميدان جنگ تبديل كند،          
جنگ قومي و مذهبي بين مردم        
براه اندازد، تروريست و بمب هاي       
پادار توليد كند، براي اين گارد         

وظايف گارد   .  قابل قبول نيست   
آزادي در اين رابطه در قرار             
صريح و روشن بيان شده است و         

لازم نيست كسي در اثباتش به         
دوم اينكه   .  خود زحمت دهد     

اصرار منتقد گرامي براي قرار          
دادن گارد آزادي در برابر ديگر         
نيروهاي ناسيوناليست، بطور        
واقعي فراخوان ايشان است براي       
تحريك احزاب و جريانات قومي       

در حقيقت   .  براي مقابله با ما       
ايشان دارد آنچه را كه خود در           

 .ذهن دارد، به ما نسبت مي دهد
منتقد مغرض به نحو ديگري          
بلاي بند الف را بر سر بند، ت،           
آورده است و باز هم با آاوردن            
بخش از جمله و قسمتي از اين           
بند مي خواهد صحنه را دلبخواه        
بچيند تا تفكرات خود را قالب          

: كل اين بدين صورت است     .  كند
در كردستان رابطه ميان مردم        "

با جمهوري اسلامي، بين احزاب       
سياسي با هم و با مردم بعد             
نظامي داشته و يا به سرعت پيدا         

 و هيچ نيروي          خواهد كرد   
سياسي بدون داشتن پتانسيل و       
قدرت نظامي كوچكترين شانسي     
براي دخالت موثر در حيات           

  ".سياسي جامعه ندارد
او آن قسمتي كه زيرش خط           
كشيده ام در نوشته اش آورده          
! است و بقيه را حذف كرده است        

اگر توجه كنيد اين بند به رابطه         
مردم با رژيم و احزاب در               
كردستان بطور كلي مي پردازد        
بدون اينكه نام حزب خاصي را          
برده باشد و يا از موضع حزب           

اما ايشان در    .  معيني حركت كند  
اين بند كشف كرده است ما            
سركوبگري جمهوري اسلامي را      
پرده پوشي مي كنيم و مي             

به اين توهم دامن مي        ."..گويد
زند كه گويا احزاب سياسي            
كردستان رابطه اشان را با هم بر         
اساس داشتن نيروهاي نظامي        

هيچ چيزي  "  ...تعين مي كنند و  
سرراست ترو ساده تر از درك           
چگونگي رابطه جمهوري اسلامي     

ادعاي پرده   .  با مردم نيست      
پوشي سركوبگري جمهوري         

 58اسلامي براي ما كه از سال           
يك پاي اصلي سازماندهي            
مقاومت و جنگ با جمهوري           
اسلامي در كردستان، بوده ايم،        
. زيادي زمخت و نتراشيده است       

در آن دوره حزب دمكرات             
ستونهاي ارتشي را اسكورت مي        
كرد و در دفاع از جمهوري             

" هرج و مرج طلب    "اسلامي ما را     
و البته آقاي امين آوه       .  مي ناميد 

بايد براي مردم توضيح بدهد كه      
طي اين همه سال ايشان كجا           

در دوره اخير نيز بيش      .  بوده اند 

 سال است بجز ما             14از    
هيچكدام از جريانات                
ناسيوناليستي كه امين آوه بدفاع      
شان بر خاسته است، فعاليتي آن        
چناني عليه جمهوري اسلامي         
نداشته اند كه البته مصلحت           

 و اميد به        "كردايتي"جنبش   
خاتمي و مجاهدتهاي                

 كرد نمايندگان        "فراكسيون"
مجلس اسلامي  اين اجازه را به           

گارد آزادي در    .  آنها نداده است   
دفاع از مردم كردستان بتازگي        
در ايران حضور داشته است و در         
برابر جمهوري فعاليت كرده است   
و ما هفت سال تمام است پشت           
سرهم اين فعاليت را در داخل          
ايران ادامه داده ايم، امثال امين          
آوه ها چرا و با چه كارنامه اي در           
دشمني با ما پز ضديت با               
جمهوري اسلامي را مي گيرند؟        
رهبران جريانات ناسيوناليست       
چند بار ديگربر سر قبر خميني        
گريه كنند، سينه زني كنند،          
پيش قراول ارتش تركيه و ايران         
وعراق شوند، در بند و بست            
پنهاني با جمهوري اسلامي           
سرشان را به باد دهند، بيش از          

 نفر پناهنده ايراني را براي         500
جلب جمهوري اسلامي ترور          
كنند و شهرهاي كردستان عراق       
را به جولانگاه عوامل سپاه             
پاسداران و اطلاعات تبديل كنند       
تا بالاخره وجدان امين آوه را            
بيدار كند و ايرادي را به انها وارد          
ببيند؟ جمهوري اسلامي از           
طريق طالباني، رهبر جنبش         
كردايتي همه احزاب                
ناسيوناليست كرد ايراني را عملا       
زير كنترل خود گرفته است،          
لطفا پزي را در مقابل جمهوري         
اسلامي بگيريد كه با اين وضع          

 . تان خوانايي داشته باشد
مي بينيد حضور كمونيسم و          
ضرورت تشكيل گارد آزادي و         
فعاليت ما در كردستان براي پس      
زدن اين دروغ ها و خشك كردن         
زمينه سازيهاي سناريو عراقيزه        
كردن ايران و افشاي اين تصوير         
وارونه از نقش احزاب و گفتن           
حقايق به مردم چقدر حياتي          

فراخوان آشكار امين آوه        .  است
براي تحريك نفرت                 
ضدكمونيستي و هجوم احزاب       
قومي به ما، دفاع صريح               
ازفدراليست چي شدن جريانات      

 هاي ناسيوناليست    "شخصيت"و  
و سرمستي از سرايت عوارض          
سناريوي سياهي و چيدن            

 كردن ايران     "عراقيزه"مقدمات   
 هر كسي و هر حزبي كه . است
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طرح : فدراليسم
پاشاندن زندگي 
 مدني مردم

 و "تجربه عراق"
آينده سياسي 

 ايران

در روزهاي گذشته، با اعلان           
برگزاري كنفرانسي به حمايت از       
طرح فدراليسم در ايران توسط        

، كه  "امريكن اينترپرايز "موسسه  
تينك (يك نهاد تحرك فكري         

پشت سياستهاي دولت      )  تانك
آمريكاست، مساله فدراليسم بار       
ديگر به سوژه جدل سياسي           
ميان گرايشهاي مختلف دخيل        
. در سياست ايران  بدل شد            

موجبات واقعي طرح فدراليسم       
البته فراتر از چنين كنفرانسهايي      
است و ريشه در اوضاع واقعي           
جهان امروز، يك دهه و نيم بعد         
. از سقوط نظام دوقطبي دارد         

مشخصه اصلي اين اوضاع، لغزش      
آرايش قدرت در جهان به             
سراشيب اغتشاش و بي نظمي، و        
بر متن آن، تلاش دولت آمريكا         
براي تحميل خود بعنوان يگانه        
ابرقدرت جهان به زور قلدري          

يكي از محصولات     .  نظامي است 
سلطه چنين اغتشاش و              
ميليتاريسمي، شيوع وضعيت        

 است   "سناريو سياه "معروف به    
كه هرازگاه در مناطق گوناگون        
زندگي مدني مردم را ميپاشاند؛       
زماني در قلب اروپا در                 
يوگسلاوي، هر روز در بخشهاي       
بزرگي از آفريقا، امروز در عراق و         
فردا بعنوان يك مخاطره جدي        
در روند سرنگوني جمهوري          

فدراليسم در   .  اسلامي در ايران    
اين دوره، فرمول يك روند             
ارتجاعي، يك عقبگرد سياسي         
است كه مردم را بر مبناي              
هويتهاي قومي به جان هم            
انداخته است، مردمي كه سالها        

 –در يك چارچوب اقتصادي          
با )  كشور(سياسي مدني امروزي     

هم زيسته اند و انتسابشان به           
هويتهاي قومي گوناگون هيچگاه     
چنان برجسته نبوده، چنان از         
هم دور نكرده و در برابر هم قرار       

 .  نداده است
طرح فدراليسم در ايران هم بر         
بستر اين روند ارتجاعي، روندي        
به معني واقعي كلمه و از زاويه           
تاريخ و پيشرفت جامعه كاملا رو        
به عقب، به ميان كشيده شده          

طرح فدراليسم يكي از        .  است

عناصر سناريو سياهي است كه         
اگر به نيرو و درايت و هشياري           
سياسي توده هاي متحد مردم         
عقب رانده نشود ميتواند با            
ظرفيتي به مراتب مخرب تر از          
ديگر مناطق آسيب ديده دنيا،         
زندگي مدني مردم ايران را از هم       
بپاشاند؛ ميتواند با زدن              
برچسبهاي موهوم و عقبمانده        
قومي و ناسيوناليستي در كنار         
هويت اسلامي، بر پيشاني مردم،       

ما به   .  آنها را بجان هم بيندازد       
يك كمونيسم اجتماعي و             
مسئول، يك جنبش و يك             
نيروي سياسي و فكري دخيل در      
جامعه ايران تعلق داريم كه از ده         
سال پيش خطر بروز سناريو           
سياه در ايران در سايه اين اوضاع         
جهاني و حاكميت فوق ارتجاعي       
جمهوري اسلامي را با روشن           
بيني هشدار داده است و              
همچنين طرح فدراليسم را           
بعنوان طرحي ارتجاعي داراي         
ظرفيت از هم گسيختن فابريك       
مدني جامعه شديدا محكوم و          

پلنوم .  رسوا و افشا كرده است        
اخير حزب حكمتيست در همين      
راستا ضمن هشدار مجدد در اين        
زمينه، راه و مكانيسم واقعي           
مقابله موثر با اين مخاطره جدي        
را پيش پاي جنبش مردم براي          
سرنگوني جمهوري اسلامي         

منشور "در كنار     .  گذاشته است 
، "سرنگوني جمهوري اسلامي      

 آن ابزار     "گارد آزادي  "سازمان   
اعمال قدرت توده اي است كه          
ميتواند نيروي مقابله متحدانه        
مردم با چنان احتمال خطيري را        
در ابعاد سياسي و نظامي به            

 .ميدان بيĤورد
طرح فدراليسم را كدام 
 نيروها تقويت ميكنند؟

 و دقيقا در      57در روند انقلاب      
جهت مخالف آن انقلاب، ارتجاع        
اسلامي با حمايت همه جانبه          
قدرتهاي غربي كه دست از رژيم        
شاه شسته بودند، الصاق هويت        
اسلامي به مردم ايران را به ابزار          
ايدئولوژيك اسلاميزه كردن         
تحول سياسي و به خون كشاندن      

در آستانه  . انقلاب مردم بدل كرد 
سرنگوني جمهوري اسلامي و        
آغاز انقلاب جديدي در ايران،          
جريانات ارتجاع قومي با طرح         
فدراليسم در نظر دارند كه اين         
بار هويت قومي را به ابزار بجان          
هم انداختن مردم و تحميل           
حاكميت ارتجاعي بر آنان تبديل       

فدراليسم پرچم سياسي     .  كنند
اين نيروهاست و امروز دولت          
آمريكا، چه با حضور نظامي خود        
در عراق و چه با دخالت در روند         

طرح (تحولات سياسي در ايران       
) "رژيم چينج  "هاي گوناگون     

صراحتا از قومگرايي و از طرح          
 . فدراليسم حمايت ميكند

 –بروزات گرايش قومي              
فدراليست از هشت نه سال پيش      
خود را نشان داده بود و ما همان         
زمان خطير بودن آن را هشدار          
داديم و با تمام توان دست به            

در برابر    .  افشاي آن زديم      
افشاگري سياسي ما، نه آن            
بروزات قومي و نه شرايط جهاني      
و منطقه اي آن زمان سد               
مقاومي براي فدراليسم فراهم        

اين جريانات در حاشيه      .  نميكرد
ماندند و نه از قدرتها و نه از              

اما سير   .  مردم جوابي نگرفتند    
اوضاع با جنگ و اشغالگري            
آمريكا در عراق از يك طرف و           
ضرباتي كه به كمونيسم و چپ        
در ايران وارد شد، به نفع پروبال         
. گرفتن فدراليسم عوض شد        

امروز بويژه پيوستن حزب           
دمكرات كردستان به طرح           
فدراليسم اين خطر را جدي تر         

گروهبنديهاي قومي  .  كرده است 
آذري و حاميان سياسي شان در         
صفوف سازمانهاي اكثريت و راه        
كارگر، جريانات حاشيه اي نظير       

 و سركردگان ايلي          "الاحواز"
بلوچ و سازمان زحمتكشان در         
كردستان آن نيروي سياسي          
واقعي اي نبودند كه طرح            
فدراليسم بر دوششان جلو رانده      

حزب دمكرات كردستان،     .  شود
هم يك نيروي سياسي واقعي در       
كردستان است، و هم تاريخا           
نشان داده كه از ظرفيت              
ارتجاعي ضد مردمي و ضد            
. كمونيسم و چپ برخوردار است     

دنده عوض كردن اين حزب از         
خودمختاري به فدراليسم آشكارا     
تابعي از اوضاع عراق بعد از             
جنگ آمريكا و دور جديد             
قدرتگيري احزاب ناسيوناليست     

آنچه .  در كردستان عراق است      
رهبري حزب دمكرات نتوانسته      
است بفهمد تفاوت شرايط            
اجتماعي و سياسي در ايران و           
همچنين در كردستان ايران و         
قبل از هر چيز حضور يك             
كمونيسم و راديكاليسم اجتماعي     
و نيرومند در كردستان ايران          
است كه در طول دوره معاصر از         

 به اينسو اجازه نداده       57انقلاب  

است ناسيوناليسم و قوميگري در     
كردستان هژموني ايدئولوژيك و     
. دست بالاي سياسي پيدا كند        

اين يك تفاوت تاريخي اوضاع          
كردستان ايران با كردستان عراق      
است كه هيچ درجه اي از انكار و          
واقع ستيزي و كم اهميت جلوه         
دادن آن توسط امثال حزب           
دمكرات كردستان و همچنين        
ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني      
و كل اپوزيسيون راست كه            
هميشه در پي سازشي با آن            
حزب در برابر كمونيسم و چپ        
بوده اند، از تعيين كنندگي آن         
در سياست كردستان و به اين          
اعتبار در سياست ايران كم            

حضور و مقابله قدرتمند     .  نميكند
اين كمونيسم اجتماعي در           
كردستان و در پيشاپيش آن           
حزب حكمتيست بخصوص در       
شرايطي كه كردستان به يك          
عرصه تعيين كننده در جدال بر       
سر قدرت سياسي سراسري بدل      
شده است، فاكتور تعيين كننده       
به شكست كشاندن طرح            

 . ارتجاعي فدراليسم است
نيروي ديگر تقويت طرح             
فدراليسم، ناسيوناليسم عظمت     

اين جريان   .  طلب ايراني است    
طي سالهاي گذشته از زاويه           
اشتراك منافع و سازش با             
جريانات قومي در مقابله با            
مبارزات مردم و قطب چپ            
اپوزيسيون، همواره به فدراليسم      

اخيرا .  چراغ سبز داده است        
داريوش همايون در چرخشي        
ناگهاني عليه فدراليسم موضع       

اين موضع تحت     .  گرفته است  
تاثير ناكاميهايي است كه             
سياست جنگي آمريكا در باطلاق      
. عراق براي خود ببار آورده است       

اما مخالفت او با فدراليسم نه از          
زاويه احساس مسئوليت در برابر      
زندگي مدني جامعه، بلكه از          

يك كشور يك     "زاويه دفاع از       
 و تماميت ارضي و انكار           "ملت

هرگونه ستم ملي و مساله ملي و       
يا ارائه راه حل به همان اندازه            

اين .  ارتجاعي به آن است          
مخالفت با فدراليسم از زاويه           
ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني      
دقيقا به رشد قومگرايي و تقويت       
. فدراليسم خدمت ميكند          

داريوش همايون در اين موضع        
خود از ميراث سياسي و فكري         
استبداد رضاشاهي و                
محمدرضاشاهي در اتكا به            
ناسيوناليسم عظمت طلب و در        
نتيجه تقويت قومگرايي در برابر       

 . خود، تبعيت ميكند
يك ركن مخالفت مردمي و موثـر      
با طرح ارتجاعي فدراليسم، نقـد و   
افشاء نقد ناسيوناليسم ايراني بـه      

دفاع نـظـري و     .  فدراليسم است 
سياسي از اصل هويت انسانـي و       
عام شهروندان در برابر هـر دو        

هويت ناسيونـالـيـسـم ايـرانـي           
ــمــايــون و              داريــوش هـ
ناسيوناليسمهاي قومـي آذري و       
كردي و الاحوازي و بلوچ و غـيـره    
كه توسط جريانات قومـي رواج        
داده ميشود، امروز يـك وظـيـفـه      
تعطيل ناپذير كمونيـسـتـهـا و          
. آزاديخواهان در ايـران اسـت          

همچنين است روشنگري فـكـري     
واقعيت كه درباره اين و سياسي  

ايران نه كشوري كثيرالمله و نـه      
مـلـت   " ( كشوري با يك مـلـت        

ايران يـك كشـور     .   است) " ايران
پرجمعيت متشكل از شهـرونـدان    
انتگره شده اي است كه در بـرابـر    
وجوه مشترك تعيين كـنـنـده         
حاصل از زندگي مشـتـرك و           
طولاني در يك جامعـه مـدنـي         
بريده از تعلقات عشـيـره اي و           
فئودالي، تفـاوت در تـكـلـم بـه          
زبانهاي گوناگون و بعضي جوانب     
فرعي آداب و رسوم نـمـيـتـوانـد       
هويت متمايزكننده اي بـرايشـان       

هويتهاي قومي و ملـي  . ايجاد كند 
و مدهبي در بـرابـر واقـعـيـات           
زندگي امروزي وهم و جـعـل و         

ايـن مـردم   .  دروغي بيش نيستند 
ميتوانند با هويت انساني و مدنـي   
مشترك و بـا حـقـوق بـرابـر              
شهروندي با هم همزيستي پايدار     
داشته باشند و عليـه هـر نـوع          
تبعيض بر مبناي انتـسـاب بـه          
قوميت و مليت و مذهب و زبـان       

 .و غيره آگاهانه مبارزه كنند
در صحنه سياسـت ايـران، چـپ        
ناسيوناليست تاريخا از قوميگـري      
و خلقي گري سـر در آورده اسـت     
و امروز هم كـامـلا در صـف              
نيروهاي قومي و فدراليست قـرار    

حاشيه اي بـودن و    .  گرفته است 
نامسئول بودن اين چپ فاكـتـور       
مهمي بوده است در اينكـه ايـن         
نيرو به خطير بودن چشم انـداز      
سناريو سياه و نقش فدرالـيـسـم        
در آن بي توجه و ناحساس مانـده   

اغماض نسبت به ارتجـاعـي   .   است
ترين رگه هاي قومي و عشـيـره       
اي در عين كينه توزي نسبت بـه      
كمونيسمي كه اين تـحـركـات         
ارتجاعي را از زاويه هويت انسـانـي     
انسانها نقد كـرده اسـت، يـك          
مشخصه چپ ناسيوناليست ايـران   
. در دو دهه اخيـر بـوده اسـت         

رهبري حزب كمونيست كارگري   
ايران هم طي يك سال گـذشـتـه      
قدم به قدم در رديف اين طـيـف     

اغـمـاض   .   چپ جا گرفته اسـت      
ناموجه در بـرابـر جـريـانـات             
ناسيوناليست و قومـي و عـدم         

كه د ر   ( برخورد انتقادي به آنها   
 و   " الاحـواز " و "هخا"ماجراهاي  

اخيـرا در جـريـان اعـتـراضـات            
عمومي مردم كردستان خـود را       

و همچنين آنجـا كـه     )  نشان داد 
لب به انتقاد از فدرالـيـسـم بـاز         

 ميكند پريشان فكري و بيمرزي 
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  2 از صفحه 
اين خطرات را از مردم پنهان مي         
. كند حتما ريگي به كفش دارد        

دفاع از مردم، از آسايش و امنيت         
آنها از مدنيت در جامعه و              
جلوگيري از لت و پار كردن            
خودمان و بچه هايمان بوسيله         
تروريستهاي اسلامي و قومي در       
خيابانها و محل كار، وجود گارد         

ما .  آزادي را ضروري كرده است      
اين ظيفه انساني و پر افتخار را           
جلو خود گذاشته ايم و مردم           
راهي بجز متحد شدن و دفاع از          
مدنيت جامعه حول حزب            

 . حكمتيست را ندارند
عمده كردن   "امين آوه بخاطر      

 از ما ايراد     "لزوم پتانسيل نظامي   
امروز بيشتر  " : گرفته و مي گويد 

 " به     "احزاب عمده كردستان    
شيوه هاي مسالمت آميز سياسي       

 آيا حقيقتي   "....روي آورده اند و      
در ادعاي روي آوري احزاب به           

 "مسالمت آميز سياسي      "مبارزه
هست؟ اين ادعا بيشتر به شوخي       

و جوك شبيه است تا حرف            
راستي از جنگهاي مكرر       .  جدي

حزب دمكرات كردستان عراق و       
اتحاديه ميهني و تعطيل كردن        
بسياري از مقرات حزب دمكرات       
در جريان انفجارهاي چند روز          
پيش در سليمانيه اين نتيجه را          
گرفته ايد، يا از به توپ بستن           

، يا از جنگهاي      "كردي"پارلمان  
اين دو حزب با پ ك ك سابق،          
يا از حمله اتحاديه ميهني به            
حزب كمونيست كارگري عراق و      
شايد ازسازمان دادن كودتاي          
جلال طالباني عيله كومه له و          
علم كردن باند زحمتكشان           
مهتدي؟ نه آقاي دكتر آوه، دفاع        
ايدئولوژيك شما بخشي از            
فرهنگ سياسي دوره سناريوي       
سياهي و نتايج فدراليسم خواهي      
قومي و مذهبي است كه هر روزه       
صد ها نفر را در خيابانها لت و            
پار مي كنند و بر صفحه                
تلويزيونها در برابر چشمان بهت       
زده مردم دنيا سر انسان را مي           

حالا اين احزابي كه كل         .  برند

تاريخ زندگيشان مالامال از           
تصفيه هاي خونين دروني و           
مخالفين سياسي خود است،          
شده اند طرفدارشيوه               

 و ما كه        "مسالمت آميز  "هاي
عليه اش ايستاده ايم خشونت          

 طلبيم؟ 
 احزاب   "مبارزه مسالمت آميز    "

آيا اين شيوه         !  كردستاني؟
متمدنانه و سياسي است كه           
كردستان عراق را به دو منطقه          
تقسيم كرده است؟ بالاخره دكتر      
عزيز ما با اشاره به اعتراضات            
اخيرشهرهاي كردستان مچ خود     
را باز مي كند نشان مي دهد كه          
از سنگر چه جرياناتي با ما              

دربيان آن   .  صحبت مي كند     
اعتراضات فقط به اعتراضات          
مهاباد و بعد رويا طلوعي اشاره          
دارد و البته امين آوه كمپين ما           
براي آزادي كليه دستگير شدگان      
و از جمله رويا طلوعي را فراموش         
كرده است و در آن وقت هم             

امين آوه آشكارا    .  ايشان غايب بود   
حقايق بزرگ و تاريخي چند ماه         

پيش كردستان را از قلم مي            
اندازد و وارونه و باز هم سر و دم           

در نوشته  .  بريده جلوه مي دهد    
اش خبري از اعتصاب عمومي و         
سرتاسري مردم در كردستان         
نيست، خبري از مخالفت احزاب       
ناسيوناليست با اين اعتصاب          
نيست، خبري از فراخوان دهنده       
اعتصاب و نقش حزب                
حكمتيست در ان اعتصاب            
نيست، خبري از شركت يكپارچه      
مردم در شهرهاي كردستان در        
اعتصاب نيست، فقط مهاباد و          

اگر تحريفات  .!!  رويا طلوعي هست 
ايشان در رابطه با حزب               
حكمتيست را به حساب مخالفت       
ايشان با حزب ما بگذاريم و             
ببخشيم، تحريف مبارزات و           
وقايع تاريخي مردم كردستان را        
آنهم در چند ماه پيش به حساب       

 چه بگذاريم؟ 
 -گفته است كه حزب               

نفوذ و پايگاه توده      "حكمتيست  
عدم " ندارد و در وصف            "اي

 ما با محيط  و فرهنگ          "آشنايي

سياسي و موقعيت نيروهاي          
سياسي در كردستان به منبر          

فعلا از اين ميگذرم      .  رفته است 
كه تاريخ سازماندهي مقاومت         
عليه جمهوري اسلامي و رهبري       
وسيعترين اعتراضات تود اي و         

 25نبردهاي نظامي طي بيش از        
سال بدون نام بردن از ما               
كمونيستها و شخصيتهائي كه در      
حزب حكمتيست متشكل ايم، از       

فقط ميخواهم   .  نا ممكنات است   
بپرسم كه نگراني آقاي امين آوه        
اتفاقا از بي نفوذي ما نيست،            
دقيقا برعكس آن و از روي              
شناخت دقيق او از ما نشات            
ميگيرد، او از قدرت بسيج توده         
اي ما عليه سناريو پاكسازيهاي         
قومي فدراليست چي هاي           
جريانات ناسيوناليست كرد         

او كاملا   .  وحشت كرده است     
 ما را ميشناسد، مي ترسد      "نفوذ"

كه اين قدرت و نفوذ كلام ما            
حكمتيستها، اوهام پهن كردن        
بساط خونين فدراليسم قومي را       

 . در هم كوبد

 
در زمينه اقليت تراشي و تقـلـيـل        

ايفـاي حـقـوق      "سوسياليسم به  
حميد تقوايي، مصاحبـه  ! ( " اقليتها

با نشريه انترناسيونال در ارتـبـاط       
لـولاي  )   با رويدادهاي خوزستـان   

اتصال سياسي و فكري رهـبـري        
حزب كمونيست كارگري ايران بـا   
خانواده چپ سنتي ناسيوناليسـت   

 .ايران است
تجربه عراق عليه 
 عراقيزه كردن ايران

عراق اين روزها و پس از اعـلام           
نتايج رفراندم قانون اساسـي بـه       
اذعان ميديـاي غـرب ازجـملـه           

اكونوميست بيشتر از پيـش بـه         
جامعه اي تقسيم شده بـر خـط        
قوميت و سكتاريسـم مـذهـبـي         

روند گذرانـدن  .   تبديل شده است 
قانون اساسي از پل رفـرانـدم بـا        
توجه به مخالفت وسيع قومـيـون       
عرب بعثي و غيره، عمـلا شـكـاف     
ايجاد شده را عميق تر و گستـرده      

روزهـاي بـعـد از      .  تر كرده است 
اعلام نتايج رفراندم آنقدر خونيـن   
بودند كه حتي طرفداران قـانـون     

احزاب اسلامي شيعـه و    :   اساسي
احزاب ناسيـونـالـيـسـت كـرد           
. نتوانستند ابراز شادماني كـنـنـد     

خانه اي كه بر روي بمب ساخـتـه     
اند هر روز از نقطه اي مـنـفـجـر         
ميشود و زندگي مردم را به خـون   

جنـگ و تـرور دارد           .   ميكشد
منطقه امن تر كردستان را هـم        

براي چنـدمـيـن    .   ناامن تر ميكند 
بار خطر ناامني در رهبري احـزاب    
. حاكم را بصـدا در آورده اسـت        

كلاف سـردرگـم تـنـاقضـات            
حاكميت كنوني، تازه بعـد از ايـن     
بيشتر بيرون خواهـد زد و اوضـاع     
را از آنچه هست قابل انـفـجـارتـر         

 . خواهد كرد
سناريو سياه در عراق و فدراليسـم   
در عراق تجربه زنده اي اسـت كـه    
مردم ايـران و بـويـژه مـردم              
كردستـان بـايـد از آن درس             

از عراقيزه كـردن ايـران     .   بگيرند
بايد با تمام قـدرت و درايـت             

نـه جـمـهـوري       . جلوگيري كرد 

اسلامي و هويت ارتجاعي آن، نـه       
دخالت آمريكا در آينده تـحـولات     
سياسي ايران، نه ناسيونـالـيـسـم       
عظمت طـلـب ايـرانـي و نـه               
فدراليسم و قوميـگـري جـواب         
مسائل مـردم ايـران و نـجـات             
. زندگي مدني جامعه آنان نيسـت   

اينكه داريوش هـمـايـون ادعـا            
ميكند كه چشمانش به واقعـيـات    
. عراق باز شده است واقعي نيسـت  

ناسيوناليسم عظمت طلب ايـرانـي    
به دلائل بنيادي در صف سياست     
آمريكاست و با هـيـچ چـرخـش         
قلمي از دايره آن خارج نـخـواهـد        

ناسيوناليستهاي قومـگـرا و     .  شد
فدراليست هم انگار در آمـريـكـا        
نقش ناجي و سهم دهنده خـود را   

بدون مقابلـه بـا ايـن         . يافته اند 
گرايشات ارتجاعي و غيرمسـئـول،     
احتمال تحقق سناريـو سـيـاه در        
روند سرنگوني جمهوري اسلامـي    

هـويـت   .   بالا و خطير خواهد بود    
انساني، حقوق جهانشمول انسـان    
و برابري كامل حقوق شهرونـدان      
آن مبناي واقعي و سفتـي اسـت         
كه هفتاد ميليون مـردم ايـران را       
در همزيستي پايدار نگاه خـواهـد       
داشت و شيرازه زندگـي مـدنـي        
جامعه را از خطـر گسـيـخـتـن            

 . خواهد رهانيد

 : برگزار ميكند"كمونيست"
 سمينارهاي هفتگي

 "ايران دو آينده، دو سناريو"
 

 هر پنجشنه در پالتاك
  شب به وقت ايران11 تا 9از ساعت 

اروپاي مركژي8 و نيم تا 6 و نيم به وقت    
  به وقت غرب آمريكا14 تا 12
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